
گزارش تحلیلیِ میزگرد
 واکاوی مبانی فلسفی 
خلاقیت
ابوالفضل نفر

اشاره
بخش اوّل از گزارش و تحليل ميزگرد واكاوی مبانی فلسفی خلاقيت ـ برگزار شده در 
يادآوری  با  آن  اينك بخش دوم  و  پيشين )17( چاپ شد  سازمان پژوهش  ـ در شماره ی 

پرسش هايی كه در آن نشست مطرح شد، جهت استفاده ی خوانندگان ارجمند ارائه می شود:
1. آيا بين خلاقيت و ماهيت آدمی نسبتی وجود دارد؟ چه ديدگاهی درباره ی آدمی می تواند 

از خلاقيت ذاتیِ وی حمايت كند؟
2. چه نسبتی بين خلاقيت، عقل ورزی، شهود و خيال وجود دارد؟

3. با توجه به مقوله ی »امر« و »خلق«، سهم انسان از خلاقيت خداوند كه در وجود انسان 
به امانت نهاده شده، چقدر است؟

4. خلاقيت از منظر فيلسوفان چگونه تبيين شده است؟ آيا به طور خاص به اين مقوله 
پرداخته شده است؟

5. امكان پرورش خلاقيت با چه رويكردِ فلسفی قابل تبيين است؟

هين سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود 

درآمدی بر بخش دوم 
در بخش دوم از ميزگرد كه با مشاركت فعال 
حاضران )مخاطبان( بحث نسبتاً چالشی برگزار شد 

 نقش معلم، مربی و مدرسه در شكوفايی 
ظرفيت های خلاق

 نقش جامعه و خانواده در پرورش خلاقيت
 تمدن و نسبت آن با خلاقيت ذاتی انسان

* * *
مقدمه  تمهيد  در  محمدضيمران  دكتر 
برای ورود به جنبه ی هرمنوتيكی ـ تفسيریِ مفهوم 
خلاقيت به كمبود آثار منتشر شده به ويژه تحت 
عنوان خلاقيت از منظر و قلمروی ادبيات اشاره 
كرد آن گاه بيان داشت: »خلاقيت علی الاصول يک 
موضوع ]و پديده ی[ اجتماعی است و در حقيقت 
در حوزه ی جامعه است كه خلاقيت ظهور و بروز 
پيدا می كند. بنابراين جامعه يک كنش و پديده ]ی 
كنشی[ را كشف و آن را خلاق تلقی می كند و 
از طرف ديگر خلاقيت اگر در قلمروی فلسفه به 
آن نگاه شود يک حمل است چيزی كه غربی ها 
تحت عنوانِ اكسپرسيون از آن ياد می كنند. يعنی 
در نتيجه ی برخورد شیء با انديشه های گوناگون 
در جامعه، آن پديده به يک مسئله ی اجتماعی 
تبديل می شود، بنابراين خلاقيت يک امر فردی 
]غيراجتماعی[ نيست« ضيمران بعد از تفسيرپذير 
بودن پديده های خلاق در جامعه ای كه در آن كار 
خلاقانه بروز كرده است، نسبتِ خلاقيت با اساطير 
بيان كرد: »در اساطير به طور كلی و  اينگونه  را 
امری  و هزيود، خلاقيت متضمن  آثار هومر  در 
فراطبيعی بوده است افلاطون از زبان سقراط در 
آپولوژی بحث خلاقيت را مطرح می كند و آن را 
به فلسفه ]ديالكتيک[ مستند می نمايد. در حقيقت 
اتهامی كه به سقراط وارد می شود همين  دليل 
خلاقيت ]كه مستلزمِ گونه ای هنجارشكنی است[ 
بوده است، چرا كه وی )سقراط( تعاريف تازه ای 
از اشياء ارائه می دهد و معرفت تازه ای را عرضه 
]ارباب معرفت سنتی[  يونان  می نمايد. جامعه ی 
را  او  و  كرده  متهم  حقيقت  قلب  به  را  سقراط 

محاكمه می كنند«.
ی  انديشه  تاريخ  به  نقبی  سپس  ضيمران 
مدرن زد و فرانسيس بيكن واضع و مولفِ ارغنون 
جديد را نخستين انديشمند غربی در عصر جديد 
دانست كه بحث ذهنيت و خلاقيت را در قلمروی 

طبيعت مطرح كرد.

بخش دوّم

هر يک از اعضای نشست، سعی در عينی نمودن 
مفاهيم كردند. ايشان به اشاره و يا به كنايه موارد 

زير را يادآور شدند:
 ظرفيت شناسی خلاقيت در انسان
 نسبت خلاقيت با نوآوری و ابتكار

 رويكردهای كلی در پرورش انسان خلاق

32
دوره ی پنجم / شماره ی٢ / زمستان 88



محمدضيمران روی آورد مبتكرانه ی بيكن 
را علتّ پيدايش گسست معرفتی بسيار اساسی در 
طبيعت شناسی و روشی كه بعدها به روش تجربی 
شهرت يافت می داند. وی دكارت و كانت و سايرين 
را پيروان و ادامه دهندگان و استفاده كنندگان اين 
رهيافت تازه ی معرفت شناختی كه كنشی خلاقه 
بود دانست و اينان را متأثر از دستاوردهای رساله ی 
بيكن  فرانسيس  اثر  علم«  »پيشبرد  به  موسوم 
می داند. از نگاه ضيمران، در هرمنوتيک خلاقيت 

بايستی به  چهار محور توجه كرد:
معرفت  يعنی  1. تاريخی بودن معرفت؛ 
امری تاريخی است. خلاقيت بدون اين كه انسان 
در گستره ی جامعه و تاريخ قرار بگيرد قابل تحقق 

نخواهد بود.
2. فرا داده های سنت؛ پديده های اين چنينی 
در متن سنت متولد و شكوفا می شوند ]غيبتِ سنت، 

امری محال است[.
و  پيش انگاره ها  پيشفرض ها؛  وجودِ    .3
جامعه  بطن  در  تاريخ  طول  در  پيش داوری ها 
شكل گرفته است. اين منظر كه همان قلمروی 
اپيستمولوژی )معرفت شناسی( است بسيار مهم 
است، چرا كه نقطه ی عزيمتِ تازه ها همين قلمرو 
است. خلاقيت كه يک پديده ی اجتماعی است 
در برخورد افق های انسان های گوناگون محقق 
افق های  آميزش  از  بنابراين كار خلاقه  می شود 
فكری متكثر و متفاوت، متولد می شود. تا زمانی كه 
چند افق فكری باهم برخورد نكنند، امر خلاق 

حاصل نمی شود.
4. فهم؛ دريافت يا تلقّی. چهارمين محور در 

هرمنوتيکِ  خلاقيت است.
همين فهم و دريافت است كه سايرين آنرا به 
تفسير و تعبير می نشينند. و اين همان چيزی است 

كه ريكور و گادامر مدّنظر قرار داده اند. 

تحليل
هم چنانكه ملاحظه شد، ضيمران كسانی را 
كه سنت را ناديده می گيرند تلويحاً مورد انتقاد قرار 
داده و سنت را از اركانِ فعلِ خلاقه و زمينه ساز و 

حاوی مواد و عناصر لازمه ی آن می داند.
او كه پيشتر در آغاز نشست ]چاپ شده در 

شماره ی پيشين رشد مشاور مدرسه[، دو ديدگاه 
خلاقيت(  بودن  طبيعی  فرا  به  )قائل  افلاطون 
و ارسطو )معتقد به ذهنی بودن خلاقيت( را در 
تقابل با يكديگر مطرح كرده بود، در اين بخش 
از اظهاراتش هيچ اشاره ای به ذاتی بودن قوه ی 
خلاقيت نكرد و تنها به زمينه ها و بسترهای ظهور 
فعل های خلاقه پرداخت. در حالی كه جا داشت به 
را آن  افلاطونی كه اصل هر چيزی  ديالكتيک 
جهانی )برين( دانسته اشاره ای می كرد و وضعيتِ 
كنش های كنشگران در جامعه را در روبه رو شدن 

با آثار خلاقه روشن می نمود.
كه  ـ  ارتباطی  كنش  نوع  می رسد  به نظر 
و  توسعه  در  ـ  باشد  عقلانی تر  يا  احساسی تر 
فلسفی  تعبير  به  يا  و  خلاقه  بازدارندگیِ آثار  يا 
عرفانی، شكوفايی و تجلیّ قوه ی خلاقيت نقش 
مدل  اين كه  توضيح  باشد.  داشته  فوق العاده ای 
كنش ارتباطی يک پدر با فرزند و يا يک معلم 
با شاگرد و حتی يک مشاور با مراجع خود ممكن 

است يكی از گونه های زير باشد:
1. مشاور كنشگر باشد و مراجع كنش پذير.
2. مشاور كنش مند باشد و مراجع كنش مند

در مدل شماره ی 1 مشاور شبيه من والد با 
مراجع خود به مثابه ی من كودک )منفعل( روبه رو 
ارتباطی،  مدل  اين  كه  است  معلوم  و  می شود 
فرصت و زمينه ی هرگونه فعل خلاقه مثلًا ابداع 
با حل مسئله را كمتر پيدا  راهبردهای متناسب 
می كند در حالی كه فرض بر اين است كه مراجع از 
توانمندی های بالقوه ی خود كه در جلسه ی مشاوره 
تحريک به فعليت )شكوفايی( شده است بهره ببرد. 
امّا در گونه دوم از مدل های كنش ارتباطی، كه بر 
باور مشاور به عموميتِ قوه ی خلاقه در همگان 
و توانمندی و آزادی خدادادیِ مراجع مبتنی است 
زمينه ی بروز فعل خلاقه و ابتكار عمل در وی 
فراهم می شود، چرا كه در اين مدل ارتباطی هر 
دو كنش آزاد دارند و ای بسا در تعامل دو طرف؛ 
راهبردها، تكنيک ها و نقد نگرش ها بروز كرده و 

به طور تصاعدی و كيفی پيشرفت كنند!
فرهنگی  رويكردهای  كه  ديگری  نكته ی 
دارند  تأكيد  آن  به  نيز  فرهنگ گراها  و  تربيتی 
امكان دادن به مراجع يا فرزند و دانش آموز است 

كه از ساير قابليت های خود از آن جمله فراداده های 
تاريخی فرهنگیِ جا خوش كرده در ناخودآگاهِ طرفِ 

مقابل بهره گرفته شود.
)دكتر  نشست  دبير  را  ضيمران  دكتر  نقد 
حسنی( يادآوری و مورد تأكيد قرار داده و اظهار 

داشت:
»خلاقيت يا يک امر جديد حتماً بر پايه ی 
است كه  داده های سنت  سنت ممكن می شود. 
تجددی  هيچ  می شود.  مفيد  امر  يک  موجب 
نمی تواند بدون سنت )از خلاء( پديد بيايد. برخورد 
ظهور  به   افراد  تعاملاتِ آزاد  و  فكری  افق های 
انديشه های خلاقه و بكر و تازه می انجامد. اين 
همان چيزی است كه خانم دكتر حسينی از آن به 

بارش مغزی )طوفان ذهنی( تعبير كردند«.
از  دوم  بخش  در  بهشتی  سعيد  دكتر 
بيانات خود با اشاره به پرسشی كه در آغاز اين 

بخش مطرح شد اظهار داشت:
»اينكه آيا خلاقيت از عدم ]بدون هيچ داده ی 
می كنم  عرض  می كند؟  پيدا  تحقق  پيشينی[ 
كه خلاقيت نمی تواند از عدم سر بزند. از منظر 
فلسفه ی صدرايی خلاقيت از عدم ممكن نيست. 
به قرآن هم كه مراجعه می كنيم در بحث خلقت 
واژه های خلاق، خالق، خَلقََ و يخلق همه از مصدر 
»خَلقْ« اند. و در كنار اين ها، قرآن كريم از واژه های 
ديگری همچون »بديع« استفاده كرده است يكی 
و  )بديع السموات   101 آيه ی  انعام  سوره ی  در 
الارض و...( و ديگری در سوره ی بقره آيه ی 117 
)بديع السموات والارض وَاذِاقَضي امَراً فانما يَقُولُ لهُ 

كُن فَيَكون(.«
بهشتی ابداع را آفريدن بدون هيچ زمينه ی 
پيشينی و منحصراً از آنِ خداوند دانست. وی با 
و  الاشارات  كتاب  در  ابن سينا  بيانات  به  اشاره 

التنبيهات، )نمط پنجم( گفت:
شيخ الرئيس )ابن سينا( در اشارات فصلی دارد 
آن  را  صُنع  وی  ابداع«،  و  »صُنع  عنوان  تحت 
كارهايی می داند كه خدای متعال چيزی را خلق 
می كند مسبوق به چيزهای ديگر، اما ابداع، آن 
كارهايی است كه مسبوق به هيچ چيز ديگری 
نيست. حاجی ملا هادی سبزواری نيز در شرح 
منظومه ی خود برای افعال خدا چهار مناط ذكر 
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كرده است كه عبارتند از: 1ـ ماده و مده )زمان( 2ـ 
تماميت و نقصان 3ـ تأثير و تأثر 4ـ مبدأ

از  )مخلوقات( خداوند  افعال  اساس،  اين  بر 
چهار دسته بيرون نيست:

الف: افعالی كه نه ماده دارند و نه زمان )نه 
مسبوق به ماده اند نه مسبوق به مدّت( اين ها را 
مجردات يا مبدعات گويند كه در زبان دين به آن ها 

فرشته )ملک( گفته می شود.
ب: افعالی كه هم ماده دارند و هم زمان مندند 
)هم مسبوق به ماده اند و هم مسبوق به مدّت( اينها 
را مخلوقات مادی گويند كه همان جمادات، نباتات 

و حيوانات می باشند.
فاقد  ولی  ماده اند  به  كه مسبوق  افعالی  ج: 
زمان هستند. اين ها را در فلسفه ی قديم فلک و 

جمع شان را افلاک می گفتند.
د: چهارمين دسته از افعال )مخلوقات( الهی 
چيزی است كه تنها فرض ذهنی است و واقعيت 
ندارد و آن فعل يا مخلوقی است كه ماده ندارد اما 

زمان مند بوده و مسبوق به مدت )زمان( است!
درباره ی خلاقيتِ خداوند بنابر برداشتی كه از 
قرآن داريم، بايد بگويم كه مخلوقِ خداوند خالق، 
ممكن است بعضی اش مسبوق به عدم باشد و 
بعضی اش مسبوق به عدم نباشد. اما خداوند در 
مقام مُبدِع، فعل و خلقش مسبوق به عدم است 

اين يعنی خلاقيتِ ]محض[.
بديع  واژه ی  قرآن  در  آن جاهائيكه  بنابراين 
به كار رفته است از جنس همين دسته از افعال 
و مخلوقات است كه نه مسبوق به ماده اند و نه 
مسبوق به مدّه )زمان(. صدرالمتألهين شيرازی در 
جلد اول اسفار صفحه ی 264 می گويد: »خداوند 
است  آفريده  به گونه ای  را  انسانی  نفوس  تعالی، 
كه قدرت بر ايجاد صورت های اشيايی دارد كه 
از  زيرا  )زمان (اند،  مدّه  و  ماده  از  عاری  و  مجرد 
سنخ ملكوت اند و ملكوتيان )فرشتگان( قدرت بر 
ابداع صور عقلی دارند. ]وجودشان نيز اين گونه اند 
يعنی عاری از محدوديت های ماده و زمان اند[«، و 
اين نيست مگر اين كه انسان از سعه ی )گستره ی( 
اين  و  است.  برخوردار  فوق العاده ای  وجودیِ 
صورت ها شبيه مفاهيم رياضی است. و البته توانايی 
ايجاد صورِ قائم به ذات برای همه ی انسان ها بالفعل 
نمی شود. ملاصدرا هم چون عرفای مسلمان معتقد 
است كه »العارفُ يخلق بهمته ما يشاء«، انسانِ 
عارف با اراده ی خودش با همت خودش آن چيزی 

را كه می خواهد خلق می كند.
محی الدين عربی عارف بلندپايه ی مسلمان 
می گويد انسان دو گونه صورت می آفريند يكی 
به مواد و ديگری صور عقلی  قائم  صورت های 
]محض[ قائم به ذات. وی سپس می گويد: انسان 
با قوه ی عقل آن صوری را ايجاد می كند كه در 
قلمروی خيال موجوديت دارند »هذا هوا الامر العامُ 
لكلّ الانسان« و اين همان خلاقيت است كه در 
همه ی انسان ها وجود دارد. بنابراين خلاقيت عام 

است و در همه ی انسان ها وجود دارد.
از ابتكارات ملاصدرا اثبات تجرّدِ قوه ی خيال 
است. قوه ی خيال در تعليم و تربيت و پرورش 

حس و فهم هنری نقش اساسی دارد.

نقد و تحليل دكتر عيسی ابراهيم زاده بر 
سخنان دكتر بهشتی

از نظر دكتر ابراهيم زاده، آن چه تحت عنوان 
اخيراً  يادگيری  روان شناسی  در  سازنده گرايی 
به  ناظر  است  شده  مطرح  نظريه  يک  به عنوان 
همين توانايی ابداع صُوَر است كه دكتر بهشتی با 

استناد به فلسفه و عرفان اسلامی بيان كردند.
در  كه  نظريه هايی  از  يكی  ابراهيم زاده: 
معناست  اين  به  ناظر  است  مطرح  روان شناسی 
كه انسان ها علم و دانش را كشف نمی كنند بلكه 
و  را خلق  علم  انسان ها  می آفرينند.  دوباره  آن را 
ابداع می كنند. ما انسان ها دائماً مفاهيمی را خلق 
می كنيم كه موجبِ شناسايیِ ما از محيط اطرافمان 
می شود. در لغت نامه ی پنگوئن، خلاقيت اينگونه 
تعريف شده است: يک فرايند ذهنی است كه منجر 
سازی ها، شكل های  مفهوم  راه حل ها،  يافتن  به 
هندسی و نظريه ها و فرآورده های بی همتا و تازه 
می شود. بنابراين هم چنان كه دكتر بهشتی بيان 
داشتند، انسان ها از ظرفيت فوق العاده ای در توليد 
كارهای خلاقه برخوردارند. البته درباره ی خداوند 
گونه ی ويژه ای از خلاقيت وجود دارد كه همين كه 
بخواهد چيزی بشود بدون سابقه ی قبلی )از عدم( 

آن شیء وجود پيدا می كند »قال كن فيكن«.
مدعی  خلاق  انسانِ  ذهن  واكاوی  در  وی 
است: ما انسان ها وقتی با يک فرايند خلاق روبه رو 
می شويم شکِ شناختی به ما دست می دهد، در 
بايد يک واكنش درست و مناسبی  اين هنگام، 
با مسئله داشته باشيم كه البته نحوه ی واكنش 
نشان دادن می تواند آموختنی باشد. به نظر می رسد 

پيدا می كنند چنانچه  افرادی كه شک شناختی 
فرايند  به  دهند،  بروز  مناسبی  واكنش  بتوانند 
خلاقيت وارد شده اند و اين فعاليت ممكن است 
برابر  بيشتر واكنش هايی كه در  پيدا كند.  تداوم 
مسئله ها داريم پايه های فرهنگی دارد. اين فرهنگ 
و جامعه است كه زمينه ی آن فرايند را برای فردِ 
خلّاق فراهم می كند. اين فرهنگ اجتماعی است 
كه می تواند اين چيزها را تبديل به يک جريان كلی 
كند. برای مثال، مخترع برق رفتارهای عجيبی 
داشته، موقع غذا خوردن تا حجم غذای موجود 
در بشقاب غذا را محاسبه نمی كرد، غذا نمی خورد، 
هنگام راه رفتن گام های خود را می شمرده است! 
و يا اديسون فردی هنجارشكن بود از اين رو پدر 
و مادرش از وی ناراحت بودند. اين نكته را نيز 
اضافه كنم كه از نظر يكی از فيلسوفان امريكايی، 
اگر خلاقيت يک فرايند ساده بود تاكنون به صورت 
يک فرمول در آمده بود. يعنی با استفاده از هوش 
افراد می توانستيم هنرمندان و دانشمندان و افراد 
خلاق بسياری را تربيت كنيم بقول فرويد، بين 
نبوغ و ديوانگی مرز خيلی خيلی باريكی وجود دارد 
كه تشخيص آن ناممكن است. پس ما تنها كاری 
كه در آموزش می توانيم انجام دهيم اين است كه 
زمينه ها را تقويت كنيم و موانع را برطرف نماييم تا 
فرد بتواند رفتارهای هنجارشكن خود را هنجارمند 
كند و محصولی توليد كند كه شوک شناختی در 
اطرافيان ايجاد كند. مخترع، آن گاه كه چيز تازه ای 
خلق می كند در واقع ارزش توليد كرده است و 

جامعه به اين ارزش واكنش نشان می دهد.
و  »نو«  حال  هر  در  حسينی:  دكتر  خانم 
از خلاقيت مطرح  به دنبال بحث  »نوآوری« كه 
می شود اين است كه امر نو، يعنی هنجار جديد. 
پس محصول خلاقيت بايد بار ارزشی داشته باشد 
تا زمينه ی نگرش ]مثبت نسبت به خودش را[ در 

جامعه فراهم آورد.
از  چه  باشد،  كه  هرچه  خلاقيت  محصولِ 
مقوله ی فكر باشد و چه از مقوله ی اختراعات فنی 
و تكنولوژيک، به نظر می رسد كه ما سه تا مفهوم 
بر مبنای سه رويكرد كلی در خلاقيت داشته باشيم 
كه می توانيم از آن ارزش های تازه را استنتاج كنيم. 
آن سه تا؛ يكی مفهوم خلق، يكی مفهوم كشف و 

ديگری مفهوم الهام است.
اگر خلاقيت از مقوله ی الهام باشد اينرا دكتر 
ضيمران می فرمايند كه در انديشه های ايران باستان 
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تحت عنوان مفهوم جن زدگی وجود داشته است، 
يعنی می پنداشته اند كه جن به فرد خلاق چيزهای 
كه  است  اين  منظور  شايد  می كند!  الهام  را  نو 
انسان ها را برای دريافت الهامات بايد آماده كرد. 
الهام می شود.  ماورايی،  از جايی  بيرون،  از  يعنی 
و اگر از مقوله ی كشف باشد پس بايد زمينه های 
مواجهه ی درست با خارج ]از ذهن[ را فراهم كنيم تا 
كشف هرچه زودتر صورت بگيرد. اما اگر خلاقيت از 
مقوله ی خلق باشد، بايد زمينه های ذهنی را فراهم 
كنيم، بايد يک سری مهارت ها و توانمندی ها را 

برای جوشش خلاقيت فراهم كنيم.«
حسينی  افضل السادات  دكتر  خانم 
و  آموزش وپرورش  در  خلاقيت  مقوله ی  در  كه 
شناخته  چهره ی  تقريباً  كودكان،  در  خلاقيت 
شده ای هستند در ادامه ی بياناتشان، فيلسوفان را 
جزو افراد خلاق كه انديشه های نو خلق می كنند 
كه  ويتگنشتاين  زبانی  بازی های  بر شمرد. وی 
حاوی نقش های مختلف و حاكی از صورت های 
انسانی است را محصول خلاقيت  متنوع حيات 
می داند. ساختار شكنی ها در حوزه ی فعاليت های 
فلسفی از مصاديق عمل خلاقانه است. فلسفه با 
خلاقيت گره خورده است، فيلسوفان همواره خالق 

انديشه های نو بوده اند.
دكتر حسينی از نگاه پوزيتويستی به خلاقيت 
در حوزه های تجاری، صنعتی و آموزش وپرورش 
انتقاد كرد، و پيشنهادِ رويكرد تازه به خلاقيت از 
منظر فلسفه های جديدتر را مطرح نمود. رويكرد 
فرهنگی به خلاقيت و ردّ نخبه گرايی و از جنس 
نبوغ و ويژه افراد نابغه دانستنِ خلاقيت از انتقادهای 

ايشان بود.
مشروط  را  كودكان  به  فلسفه  آموزش  وی 
به اين دانست كه به كودكان فرصت بدهيم تا 
پيرو و تابع نباشند، خودشان به جمع بندی و نتيجه 

برسند.
كودكان  به  فلسفه  آموزشِ  من  اعتقادِ   »به 
با بحث خلاقيت گره خورده است و حالا  دقيقاً 
اين كه چگونه بايد وارد آن شد ]بنظرم[ در بحث 
آموزش فلسفه به كودكان مبنای آن اين است 
كه ما سعی كنيم به كودكان فرصت بدهيم كه 
پيرو نباشند، تابع نباشند، خودشان به جمع بندی و 
نتيجه برسند. ما ]در گروه كاری خودمان[ مقوله ی 
خلاقيت را با بحثِ آموزش فلسفه از منظر فلسفی 
با فرايند خلاق داريم انجام می دهيم و نتايج كار را 

پيگيری می كنيم«.
در ادامه ی نشست، آقای نفر از كارشناسان 

دفتر كمک آموزشی دو پرسش زير را مطرح كرد:
را كه  كه  بهشتی می خواهم  دكتر  آقای  از 
مفهوم لمَْ يلد در سوره ی مباركه ی توحيد به خلق 
مستمر و آفرينش علی الدوام )دوام فيض( و خلق 
جديد و نوبه نو اشاره دارد، را توضيح بدهند. و از 
روان بنه  نسبتِ شكل گيریِ  حسينی،  دكتر  خانم 
)طرحواره(ها با رويكردهای آموزشی و تربيتی را كه 

بيان بفرمايند. دكتر بهشتی در پاسخ بيان داشتند:
خداوند مثل ندارد، خداوند اجزاء ندارد تا انسان 
جزئی از روح خدا باشد؛ اما خداوند كه سميع و بصير 
است در قرآن می فرمايد انسان را نيز سميع و بصير 
قرار داده است. در بحث و هوالخلاق العليم نيز 
می شود برداشت كرد كه انسان كه تجلیّ خداوند 
است و از شئونات الهی است، او )انسان( نيز می تواند 
خلاق باشد. و اين نتيجه البته مستقيماً به لم يلد 
ربطی ندارد. دكتر حسينی در پاسخ به سؤال نسبت 
بين طرحواره ها با خلاقيت چنين اظهار داشت: اين 
مقوله ی مفصلی است اما در اين جا سعی می كنم 
پاسخ كوتاهی را عرض كنم. به اعتقاد اين جانب، 
ديدگاهِ نخبه گرايان فرهنگی كه خلاقيت را ويژه ی 
انسان های خاص ]نوابغ[ می دانند امروزه ديگر قابل 
قبول نيست، خلاقيت، همگانی است و در همه ی 
انسان ها به شكل های مختلف به وديعه گذاشته 
شده است. موهبت خلاقيت را هر كودكی دارد. ما 
بايد به كودک ياد بدهيم كه به سخنان و نظرات 
از  را  موضوع  آن گاه  بدهد  گوش  خوب  ديگران 
زوايای مختلف بررسی كند. اين كه كودک خودش 
دست به انتخاب ]راهبرد حل مسئله[ بزند يک گام 
اساسی ]در شكل گيری منطقی روان بنه های پايه[ 
او خلق  برای  را  ]راه حلیّ[  نبايد چيزی  است. ما 
يعنی فرصت  به كودكان  فلسفه  آموزش  كنيم، 
ايجاد كنيم تا خودشان خلق كنند، بينديشند و توليد 

انديشه كنند.

نتيجه گيري
در بخش اخير از نشست واكاوی مبانی فلسفیِ 

خلاقيت اين مطالب مطرح شد:
  خلاقيت يک پديده ی اجتماعی است.

  جامعه تا با ارزش تازه ای روبه رو نشود به 
آن پاسخ مثبت نمی دهد ارزش گذاری بر كار خلاقه 
به نوع فرهنگ و ذهنيت تاريخی و اسطوره های 

حاكم بر جامعه بستگی دارد. بنابراين پديده های 
خلاقه، تفسيرهای مختلفی به خود می گيرد.

آفرينی  )ارزش  نو  ارزش های  خلق    
اتفاق  سنت  غيبت  در  و  عدم  در  ]كارآفرينی[( 
نمی افتد. فرا داده های سنّت، تاريخی بودن معرفت 
و فهم و تلقی ويژه در پيدايش ارزش های تازه 

نقش كليدی دارند.
  خلاقيت ويژگی ذاتی همه ی مخلوقات 

انسانی ]انسان ها[ است.
  رويكردهای پرورشی تربيتی در شكوفايی 
خلاقيت كاركردهای خود را دارند. هر رويكردی، 

نتايج ويژه ی خود را دارد.
  در تعامل بين انسانی، مدل های ارتباطی 
گوناگونی )كُنش گری ـ كنش پذيری، كنش مندی 
ـ كنش مندی و...( وجود دارد كه نسبت ويژه ای با 

درجه ی شكوفايی خلاقيت دارند.
  گونه ای از خلاقيت ]از عدم[ وجود دارد 
كه ويژه ی خداوند است و هيچ مخلوقی به علت 
هويت تعلقی اش به آفريدگار يكتا، امكان خلق از 

عدم را ندارد.
  ظرفيت آفرينشگری )خلاقيت( در انسان 
)در مقايسه با ساير مخلوقات( تا پيش از محدوده ی 

خداوند متعال )عالم الوهيت( گسترده است.
  خلاقيت آموختنی نيست اما چگونگی 
شكوفايی و بهره وری آن، امری تربيتی و آموزشی 
است. )نحوه ی واكنش به چيزها، آموختنی است(.

افكنی  ترديد  و  شناختی  شک  ايجاد    
تكنولوژيک،  و  هنری  صنعتی،  ارزش های  در 

آفرينشگری را تحريک و فعال می كند.
ساير  در  دينی،  و  اخلاقی  امور  به جز    
هنجارشكنی،  زندگی؛  و  يادگيری  ساحت های 
هم  در  و  رفتن  فراسيستم  و  شكنی  ساختار 
ارزش  و  خلاقيت  لوازم  از  موجود،  ريختنِ نظم 

نوآفريدن است.
  هنر، صنعت، ورزش و بازی و تفريح، 
روش ها و راهبردهای حلّ مسئله  و... از عرصه های 

جدّی ظهور خلاقيت است.
 فلسفه با خلاقيت گره خورده است. 

  آموزش فلسفه به كودكان در شكل گيری 
شناختی،  )طرحواره( های  روان بنه  تصحيح  و 
عاطفی، اجتماعی، منطقی و... می تواند كارآمدی 

بالايی داشته باشد.
ادامه دارد...
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